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 ی ـیاسـه ســفق

 آیت الله علیدوست 

 1402/ 29/7شنبه : چهارمجلسه 

 

 

 شناسی اختیارات حاکم شرع در جعل احکام وضعیهگستره

 معمماملا کشور بیان شد که حکممب بممه ب مملان ، مصداقی مبتلابه در  انتزاعی صرفاجتناب از بحث    برای

ثبت رسمی بود. گفته شده است این قانون پیشتر نیز وجود داشممته و حممر    اموال غیرمنقول در صور  عدم

ولی سخن امروزی در راب ه با تقدم سند رسمی در صور  تعارض سممند  1آن محدود به زمان حاضر نیست 

نمما ر بممه شممده  وارد یاد. با این حال مواقع نگردیدهرسمی با بینه است که تاکنون مورد قبول شورای نگهبان  

در راب ه بمما اعتبممار ق ممایی سممند رسمممی نیممز در ب لان و بیان شرحی جدید در بیع اموال غیرمنقول نیست. 

ای مانند ید و بینه در پذیرش دعمموا ادلهدر مقام تعارض، صور  عدم وجود دلیل مخالف، سخنی نیست اما  

 نباید نادیده گرفته شود.

 

تر اسناد رسمی موجود بوده و وزار  در نقاحی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاقانون ثبت اسناد و املاک: »  48و    47ماده    .1

کلیه عقود و معاملا  راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقولممه کممه در  -1 اجباری است:عدلیه مقت ی بداند ثبت اسناد ذیل 

سندی که م ابق مواد فمموب بایممد بممه ثبممت برسممد و بممه ثبممت   نامه.نامه و شرکت نامه و هبهصلح  -۲  دفتر املاک ثبت نشده.

نیز  136۲/ 8/ 11 ه حقوقی قوه ق اییه درردانظریه مشورتی ا.  «نرسیده، در هیچ یک از ادارا  و محاکب پذیرفته نخواهد شد.

 .کید داردأتبر عدم نسخ این ماده قانونی  
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است و کلی مممورد بحممث شممامل تمممام احکممام وضممعیه   موارد جعل حکب وضعیای از  بحث فوب نمونه

یمما   هایممان و صهیونیسممت سکونت یا فعالیممت یهود  همچونمانند سلب یا ایجاد ملکیت در مواردی    ؛شودمی

در چنین مواردی پرسش   ن است.اخلاف مصالح مؤمنبرهای مذهبی در مناحقی که فعالیت آنان  اقلیت برخی  

توانند حکممب بممه یا رهبری انقلاب می لیت چنین معاملاتی، مراجع تقلیدراتر از حرمت یا ح آن است که آیا ف

هایی که در اوایممل انقمملاب ب لان این معاملا  کنند و حکمی وضعی اعب از ایجاد یا سلب نمایند؟! مصادره

 انجام شد نیز از دیگر مصادیق بحث حاضر است.

 1در صورت قول به جواز() حاکم شرع ایجواز جعل حکم وضعی برادلة 

یا دلالممت  ای در فقه است که إشعارپراکندهمراد از آن، مسائل و احکام   ؛)سیره(  متفرقات در شریعت  .1

 بر جواز جعل حکب وضعی از سوی حاکب شرع دارد.

بن جندب است. او درخممت خرمممایی در منممزل  همرساز جمله روایا  قابل استناد در این بخش، روایت 

شد. صمماحب خانممه یک مرد انصاری داشت که برای رسیدگی به آن، بدون اجازه وارد خانة مرد انصاری می

مره و عممدم پممذیرش سمم )ص( بمما  )ص( رسید و شکایت کرد. بعد از صحبت پیامبر اکرم  خدمت پیامبر اکرم

ر کردن درخت خرما، ح ر  دستور به کندن درخممت واگذافروش و  پیشنهادا  ح ر  از سوی او برای  

این اقدام عملی ح ر  نیازمند سلب مالکیت درخت خرما و نیز محل کاشممت آن از رسد  به نظر میدادند.  

مره بوده است. همچنین با کندن این نخله و عدم ثابت شدن ضمان برای ح ر ، نفی ضمان نیز صور  س

 ۲جعل حکب وضعی است.گرفته است. این موارد همه از مصادیق 

اسب هر )ع( بر  )ع( نقل شده است که امیرمؤمنان )ع( و امام صادب در روایتی با سند صحیح از امام باقر

برای اسب غیراصیل )یا یابو( نیز هر سال  و قرارداد)مالیا ( چرد در هر سال دو دینار که در بیابان می  اصیل

 

 احد علی احد )که استثنا در آن نیازمند دلیل است(  تر است؛ مانند اصل عدم ولایت تر و در دسترسادلة منع به نظر روشن   .1

استناد بدان برای ادعای مورد بحث بنا بر  دارد و    یو »الناس مسل ون علی انفسهب«. هر چند قاعدة دوم تقریرهای مختلف

 قراردادها، فصل اول.فقه و حقوب یک تقریر ممکن است. ر.ک: علیدوست، 

 است.   شده  نسبت به محل درخت خرما اگر مالکیتی نباشد، سلب متعلق حق .۲

 .اندداشتهممکن است گفته شود این مسئله از باب حکب اولی بوده است ولی بسیاری از فقها به آن نگاه حکب حکومتی 



 3  ( 1403-1402آیت الله علیدوست )  |فقه سیاسی 

 1یک دینار قرار داد.

حمل بر زکا  مستحب شود و به عنوان حکمی اولممی در اسمملام تلقممی شممود، از محممل اگر روایت فوب  

در آن واژة زکمما  بممه چرا که    ؛پذیرفته نیست حال آنکه چنین برداشتی از روایت    ۲بحث خارج خواهد بود.

ا نیممز یاد شده با این ادعحور که تعبیر  همانکار نرفته است و تعبیر »وضع« مناسبتی با زکا  مستحبی ندارد.  

 ه و در زمان امیرمؤمنانتر جعل شده بود اما امکان اجرای آن نبودپیشسازگار نیست که گفته شود این حکب 

 .)ع( اجرا شده است 

)ص( نقل شممده   از نبی مکرم  ،)ع(   حاهرینشان  یباآ)ع( از    از امام رضا  ( با سند ضعیف)روایتی دیگر  در  

 3را از شما برداشتب.عبد و کنیز  ،فرماید زکا  اسب است که ح ر  می

 با فقیه و حاکبنقل شده است، لذا ممکن است ارتباط آن )ع(    )ص( و ائمه  پیامبر اکرماز سیره و روایا   

بر اساس تشریع احکممام، جعممل احکممام وضممعی را مخممت  بممه اگر پاسخ اینکه .  مورد سؤال قرار گیردشرع  

)ع( در  آیا جعل احکام وضممعی از سمموی امممام  بررسی کرد کهبدانیب، باید  )ص(    پیامبراکرمخداوند متعال و  

تقابل با توحید در تشریع است یا خیر؟ در صور  پاسخ منفی، دیگر تفاوتی میان جعل این احکام از سوی 

 سوی فقیه وجود ندارد و ارتباط هر دو جعل با توحید در تشریع یکسان است.)ع( با جعل آن از  امام

 4؛)روایات( شرع حاکم اختیاراتادلة ولایت فقیه و  .2

 مصلحت و قواعد و ضوابطی مانند آن؛. 3

هایی بر عدم امکان جعممل وجممود جعل حکب وضعی برای حاکب شرع، نقض در جهت اثبا   :هانقض.  4

 

  (ع) عَنهُْماَ جَمِیعاً،  حریز عن محمد بن مسلب وزرارةعن    عن أبیه عن حماد بن عیسى  د بن یعقوب عن علی بن إبراهیبمحم  .1

حر  .  «علََى الْخَیلِْ الْعتَِابِ الرَّاعِیَةِ فِی کلُِّ فَرَسٍ فِی کلُِّ عَامٍ دیِناَرَیْنِ وَ جَعلََ عَلَى البَْرَاذِینِ دِینَاراً  ( ع) الْمُؤْمنِِینَوضََعَ أَمیِرُ  »  قَالا:

 .77، ص9عاملی، وسائل الشیعه، ج

 رد بحث است. مو  از احکام شرعی و غیر از احکام حکومتیِهمچون احکام اولی، عناوین ثانوی نیز  .۲

اَلرَّ  .3 اَلْخَیلِْ وَ  اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: عَفَوْ ُ لَکُبْ عَنْ صَدقََةِ  اَلنَّبِیِّ صلََّى  ،  ۲عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج  قِیقِ.وَ بإِسِنَْادهِِ عَنِ 

 .61ص

 . در جلسا  آتی بحث خواهد شد 3و  ۲. مورد 4
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حکب الزامی تکلیفی کنممد؛ در صور  وجود مصلحت تواند پذیرفته شده است که فقیه میدارد. از آن جمله، 

آیمما ... .    الزام بممه ازدواج و  1،منع از متعه  ،منع یا الزام نسبت به حج  ،مانند الزام به فروش کالای احتکار شده

بمماز نیز )حتممی در شممکلی محممدود( جعل حکب وضعی جایز دانستن تواند راه را برای این احکام تکلیفی می

توضیح اینکه این نقض در راب ه با احکام تکلیفی و انحصار تشریع در تشریع خداوند متعال و رسول   کند؟

 برای تأمل بیشتر ایجاد کند. ایتواند زمینهروشن است که نقض، دلیل نیست اما می اکرم)ص( است.

 

)ع( علی بن یق ین را از این    حور که امام کا بعمار و سلیمان بن خالد را از متعه منع کردند. همان )ع(    امام جعفر صادب  .1

بازداشتند شیعیان    ؛کار  برای  بدنامی  و  اتهام  ایجاد  )همچون  مفاسدی  و  مصالح  دلیل  به  و  بود  مستنکَر  حلالی  که  چرا 

: قال أَبوعبداللَّه لی و لسُِلیَْمَانَ بْنِ خَالِد قَدْ حَرَّمْتُ  است روایت شده  از عمار چنین  ح ر ( آنان را از این کار منع شدند.  

کلینی،    جَعْفَر.ا دُمتُْماَ بِالْمَدیِنَة لِأَنَّکُماَ تُکْثِرَانِ الدُّخُولَ علََیَّ و أخََافُ أَنْ تُؤْخَذَا فَیُقَالَ هَؤُلاَءِ أَصْحاَبُ  عَلیَْکُماَ المُْتْعَةَ مِنْ قِبلَِی م 

 .467ص، ۵ج ،کافیال


